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 تشریحي

نّ الحرج ممنوع سوا  أراد أنّ أ. و فیه: «ظههر جواز بیع الصبیّ و شرائه فیما جرت العادة به من الأشیا  الیسیرة دفعا  للحرجنّ الأإ»: قال المحدثّ الكاشانیّ* 

نصب عن معاملتهم بعد بنا  الناس علی  بنّجمنعهم عن المعاملۀ فی المحقّرات و التزام مباشرة البالغین لشرائها أم أراد أنّه يلزم من الت الحرج يلزم من

 827 .الصبیان للبیع و الشرا  فی الأشیا  الحقیرة

 و اشکال آنها را توضیح دهید.« لزوم حرج»دو تفسیر از . 1

 ها حرجی است.بچه یبر اولیا ،ترها متصدی این معاملات شوندبیع و شراء انجام دهد و باید بزرگ ،تواند در محقرات. اگر بگوییم صبی نمی1

 ب حرجی است.برای آنها تجنّ ،ز بچه چیزی نخرنداگر دیگران بخواهند ا. 8

 آید و نه بر دیگران.صبی حرجی لازم می یبر اولیا نه اشکال است؛ چون هر دو تفسیر مورد
 

يغنی عن  تعیینهض و فالقصد إلی العو بدلا  و علی هذام يكن کلّ منهما عوضا  و العوضین فی ملك مالك الآخر و إلاّ ل مقتضی المعاوضۀ و المبادلۀ دخول کلّ من* 

 .يتشخصّ إلاّ بإضافته إلی مالك کما فی الذمم لا عواض مانّ من الأإالمالك ف تعیینالمالك إلاّ أنّ ملكیۀّ العوض و ترتبّ آثار الملك علیه قد يتوقفّ علی  تعیین

 866  در چه صورت تعیین مالکین در بیع لازم است؟ چرا؟. 8

 کند.داده شود باید به مالک اضافه شود؛ چون ما فی الذمه کلی است و تا اضافه نشود تشخص پیدا نمیالذمه عوض قرار در فرضی که ما فی
 

مین لا بعینه فكلّ منهما وقع فی الخارج لا يتّصف بالتحريم؛ لأنّ المعیار فی رفع الحرمۀ دفع الضرر المتوقفّ کره الشخص علی أحد الأمرين المحرّإذا اُ* 

 316 .علی فعل أحدهما

 کند؟ مثال بزنید و وجه آن را بیان کنید.اکراه صدق می ،در فرض مذکور، آیا با اختیار یکی از دو فعل. 3

دفع  ،هر کدام را اختیار کند حرام نیست؛ زیرا معیار در اکراه رافع حرمت ؛مکره شود بر شرب خمر یا غیبتمثل اینکه  .کندصدق میبله، 

 شود.ضرر دفع می اختیار کند که را یضرر است و هر فعل

 های علمیهمرکز مدیریت حوزه

 معاونت آموزش

 کتبي امتحانات
 

 بسمه تعالی

 
 6931مرداد ـ  ارتقایی امتحانات

 8 :پایه 6بخش  9فقه  موضوع: پاسخنامه مدارس شهرستان

 61 :ساعت 63/50/31 :تاریخ

    ابتدای اما القول فی المجیز تا متعاقدینالشروط  الكلام فی ازمكاسب،  نام کتاب:

 نمره( 2و تشریحی  1خر نمره داده نمی شود )تستی آسوال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه، به سوال  8الات تستی و ؤلطفاً به همه س
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مفاد  فیه: أنّ وقیل: إنّ مقتضی الأصل فی الرضا المتأخّر هو الكشف لأنّ مقتضی الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملك من حین صدوره.  *

فی زمان التكلّم حدث  را  فی نظر الشارعالإنشا  مؤثّ حینه بل نفس النقل إلّا أنّ إنشا ه لمّا کان فی زمان التكلمّ فإن کان ذلك العقد السابق لیس النقل من

 333 .ر بعدهثرا  بعد حصول أمر حدث الأالأثر فیه و إن کان مؤثّ

 قول مذکور را با دلیل بیان کرده، اشکال آن را بنویسید.. 4

 است. لک از حین عقدنقل م ،کاشفیت است.    دلیل: چون اجازه به مفاد عقد تعلق گرفته و مفاد عقد ،مدعا: مقتضای اصل

شرایط  اگر .استصرف نقل  ،بلکه مفاد آن نقل از حین وقوع عقد نیست ،عقد اکراهی سابقچون مفاد  اشکال: این مدعا صحیح نیست؛

 حاصل خواهد شد. اًحاصل شود نقل نیز بعد اًدر زمان تکلم به عقد است و اگر شرایط بعد ،دیگر در همان زمان تکلم محقق باشد نقل

 

و الإجماعات المحكیّۀ فإنّ تملیك بضع الغیر إذا لزم بالإجازة کان ابتۀ بالنصّ فی الحرّ و العبد الث بّما يستدلّ بفحوی صحّۀ عقد النكاح من الفضولیّر* 

فإنّ النكاح » :إلّا أنهّا ربّما توهن بالنصّ کما فی قوله لأنّه يكون منه الولد حهتمام فی عقد النكادّة الاتملیك ماله أولی بذلك مضافا  إلی ما علم من ش

 الوارد فی الردّ علی العامّۀ الفارقین بین تزويج الوکیل المعزول مع جهله بالعزل و بین بیعه بالصحّۀ فی الثانی لأنّ المال له عوض و «ن يحتاط فیهأ جدرأ

 339 .ی الأوّل لأنّ البضع لیس له عوضفالبطلان 

 ل به فحوا بر صحت نکاح و اشکال آن را توضیح دهید.استدلا. 3

ویژه دارد؛ چون تولد فرزند از آن  یدهد و اعتنامطمئنیم شارع به مسألۀ نکاح اهمیت می با اینکهنکاح فضولی صحیح شمرده شده  ،در روایات

اکثر لی از بیع است؛ چون بطلان بیع حداو ،نکاحده که صحت در وارد ش ،اما در روایات ؛صحیح باشد است، پس به طریق اولی باید بیع فضولی

 یت استنباط کرد.وتوان صحت بیع را با اولاز صحت نکاح نمی ،پس .شودبطلان نکاح موجب زنا می اماشود موجب تصرف در مال غیر می

 

 «بع هذا لنفسك»فی بیعه لنفسه أو الشرا  به فلو قال:  لا دلیل علی اشتراط کون أحد العوضین ملكا  للعاقد فی انتقال بدله إلیه بل يكفی أن يكون مأذونا * 

 323 .ۀصورة الثانیولی بانتقال المبیع عن مالكه إلی المشتری و کذا ملك المثمن فی الملك الثمن فی الصورة الاُ «اشتر لك بهذا»أو 

 .تطبیق کنید« اشتر لك بهذا»و « بع هذا لنفسك»ر دو مثال بقاعدۀ مذکور را  .9

دوم است. در  دو مثال فوق از مورد .یا باید مبدل ملک عاقد باشد یا از سوی مالک اذن داشته باشد ،یک شخصل بدل معاوضه به در انتقا

آید. در مثال آن به ملک عاقد در می ثمن لذا ؛داردمثال اول، گرچه مثمن مال عاقد نیست اما از سوی مالک اذن در فروش برای خودش 

 ست.مأذون ااز سوی مالک  برای خودش، در خریدنیست ولی ثمن مال مشتری  نیزدوم 

 

مع کون المبیع مصحفا  فیصحّ حینئذٍ علی أو غیره  بعروض کفر بارتداد فطریّانسلخت قابلیّۀ الملك عن أحد المتبايعین بموته قبل إجازة الآخر أو لو * 

 412  .الكشف دون النقل

 دهید. توضیحرا ثمرۀ کشف و نقل در دو مثال مذکور . 7

د، در این فرض وو از قابلیت ملکیت منسلخ ش بمیردفضولی واقع شده و یکی از دو متبایع قبل از اینکه دیگری اجازه دهد . اگر معامله 1

. قرآنی مبیع قرار 8بنابر کشف معامله صحیح است؛ چون در حین عقد قابلیت برای هر دو متبایع وجود داشته اما بنابر نقل باطل است؛   

ته به نحو فضولی اما مالک آن قبل از اجازه مرتد شد. بنابر کشف این معامله صحیح است؛ چون در زمان بیع مسلمان بوده و قابلیت گرف

 تواند مصحف را مالک باشد.ملکیت داشته است اما بنابر نقل باطل است؛ چون در زمان اجازه کافر شده و نمی

 

وْفُوا»علیه بأنّ العقد سبب تامّ فی الملك لعموم قوله تعالی  الأکثر علی کون الإجازة کاشفۀ و استدلّ* 
َ

إنّما يعلم بالإجازة،  و تمامه فی الفضولیّ «بِالْعُقُودِ  أ

 رضا  فهیأن لا يكون الوفا  بالعقد خاصّۀ بل به مع شی  آخر و بأنّ الإجازة متعلّقۀ بالعقد  إلّا لزمتبیّن کونه تامّا  يوجب ترتبّ الملك علیه و  فإذا أجاز

 366 .بمضمونه و لیس إلّا نقل العوضین من حینه
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 دو دلیل بر کاشفیت اجازه در بیع فضولی را بنویسید.. 2

 ،بدانیماجازۀ بعدی در ملکیت مؤثر  به همراهاگر ما عقد را  .شودمالک کشف می ۀعقد است و تمامیت آن با اجاز ،. سبب تام ملکیت1

وْفُوا»خلاف 
َ

-ت؛ چون آیه، وفاء به عقد را به طور خاص بر ما واجب کرده و چیز دیگری را دخیل ندانسته است. این نشان میاس« بِالْعُقُودِ  أ

رضایت به مضمون عقد است و مضمون  ،. اجازه یک امر ذو تعلق است که متعلق آن عقد است و معنی اجازه8دهد اجازه کاشف است؛   

 .عقد چیزی جز نقل عوضین از حین وقوع عقد نیست

 

ثت المصلحۀ دوجود مجیز حین العقد، فلا يجوز بیع مال الیتیم لغیر مصلحۀ و لا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة ولیّه إذا ح هل يشترط فی صحۀّ عقد الفضولیّ* 

 تحققّ الإجازة فیكون قد خرج عن ملكه.بعد البیع أم لا يشترط؟ استدلّ للأولّ بلزوم الضرر علی المشتری، لامتناع تصرفّه فی العین و لا فی الثمن لإمكان 

 431  ثمرۀ اختلاف مذکور را با مثال توضیح دهید. .6

لازم است این عقد فضولی  ،اگر بگوییم وجود مجیز دارای شرایط در حین عقد :اگر مال یتیم را بدون آنکه مصلحتی داشته باشد بفروشد

 لازم نیست بیع مذکور با اجازه صحیح است. ،د مجیز حین عقدولی اگر بگوییم وجو ؛باطل است و اجازۀ بعدی نافع نیست

 


